
اتاقِ صورتی

نوشتۀ
میثم فرهمندیان
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دارم... من زن نخواهم گرفت.کمال ـ من عشق را منفور می
نمایش در دو پرده، بهرام صادقی )، هاي خالی( سنگر و قمقمه

تروریسم رومانتیک، تقاضایی است که در فرایند حل مشکل، خود را 
اي قرار آزاردهندهکند، تروریست را  رو در روي واقعیتنفی می

توان احیا کرد. رده را نمیاین که عشق م–دهد می
(آلن دو باتن/جستارهایی در باب عشق)

براي

پوریا کاکاوند
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: بیست و چند سالهستاره
: بیست و چند سالهنوید

[مشاور املاك]: بیست و چند سالهصابري

. مردهبه رنگ صورتیچیزِ ممکن][از هر خالی خوابِیک اتاق
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. سگ را بیرون کن!1

نج دیوار فرو نوك کلیدش را زیر جسمی در کستاره
کرده و سعی دارد آن جسم چسبیده به دیوار را بکند. 

چیه؟:نوید
: ...ستاره
: بس کن! نوید

: ... ستاره
–رو مخمه نکن، : نوید

خودته.هد کاریگن- : ستاره
-تمومش کن:نوید

–سفت شده - : ستاره

به جهنم که سفت شده.-: نوید
].اندازدمینویدبه طرف راتکه آدامسی خشک : ببین! [ستاره
: این مسخره بازیا ینی چی؟نوید

: مسخره بازي چیه؟ستاره
یِ مردم بزنی؟: تو عادت داري دس به دهننوید

].کندمیآدامس را زیر پا له[خنگ؟،ا بوده، غیرِ منو تو کی اینجا بودهاینجا اتاق خوابِ م: ستاره
خب که چی؟ : نوید

–بینم خیلیکنم میحالا که فکرشو می: ستاره

؟کنیفکرم می-نوید: 
تاره: نه والآ، من که بلد نیستیم، تو بلدي؟س

به چی خیره شدي؟نوید:
حالتی هاي کوچک روي دیوار را باستاره فرورفتگی

کند.بار نگاه میتأسف
- ستاره: به تو 

بس کن بابا! -نوید: 
: این چیه؟ستاره
: چیه؟نوید

دونی چیه.: خوب میستاره
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تفاوت][بیم مهم نیس: واسهنوید
خدا بهم رحم کرد.:ستاره

گنده.ورموسرونوید: حالا که سالمی 
گذارد.] حسِ بدي دارم.ها میاش را روي فرورفتگی[کف دست: ستاره
کند.][به دیوار اشاره مییادم رفته بود. ،چه جالبنوید: 
گیري. همه چی رو مسخره می: ستاره
؟هنوز هستگم،: نه جدي مینوید

-: خیلی احمقی، خیلی ستاره
دونم.، تورو نمیمن احمقم-: نوید

].دکنینی چی؟ [به خراش روي دیوار اشاره میایندونیمی:ستاره
[به سخره]: ینی چی؟نوید

فقط اینو بلدي.:ستاره
–ید: دیگه راهی نداشتم، الآن مهمه؟ نو

].کند[به دیوار اشاره مینیست؟- : ستاره
[تمسخرآمیز]؟آرهترسیدي؟ [ریزخند] : اووو، واقعاً ازم مینوید

نه.: ستاره
ت مهم شده؟ واسهاین کوفتی چیه که][متعجب؟: پس چینوید
: تویی.رهستا

چرت نگو!: [نیشخند]نوید
- ی رو دیوار ببینم ، هر جاییه خراش: کافیهستاره
کنی. ش میگندهداري-: نوید

: نیست؟ستاره
.ت، چون دیگه چیزي نیسنیست: نوید

	: نیست؟ [باافسوس]ستاره 	
ي شر این حساخواي از اگه میخوب گوش کن.[مکث]بهت بگم.كبذار یه چیزي رو ر: [مکث]نوید

تکه اون روزايِ مسخره رو مخم بود. اما یه روز به خودم تکمنم. شیخیال ، باید بیخلاص شیمزخرف
باور کن.شه.اش همه چی فراموش می. یواش یوبه چیزایه بهتر فکر کندیگه تموم.نوید [باغرور]گفتم:
- باورت شد؟ خیلی احمقی :ستاره
-ه مقم، احمقم کاحآره،-: نوید
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–احمق منم [تمسخر جدي]نه نه نه من احمقم، [خونسرد]- :ستاره

دیگه حوصلۀ این مزخرفاتو ندارم!جدي]بس کن، دوباره شروع نکن! [-: نوید
[ترسیده]: ستاره
: قرارمون چی بود؟نوید

!داد نزن:ستاره
کنم؟یخواهشیه تونم ازت : مینوید

دیگه هیچ حقی نداري! نه، : ستاره
: پس خفه شو! ویدن

حرف بزن.درس: ستاره
–شی : خودت باعث مینوید

دن؟میندن دیگه، را دي، را میمیفحشاي دیگرانوشناسمت، دیدم چطور جوابِمی- : ستاره
متعجب][طی داره؟: چه ربنوید

دي؟: چرا جواب اونا رو نمیستاره
زده]فهمم؟! [بهتنمیزنی؟اري از چی حرف میدکیا؟:نوید

خوام دوباره شروع کنم، ولی، ولی تو، تو، جايِ اینکه اون نمیچی به من ربط داره؟ فحش خوردن؟: ستاره
اومدي خودتو پیشه من خالی می،آورديازشون بگیري. هر وقت کم می،شدهکه بیرون حقتو به زورم 

چشت ابرو، اینجا جهنم لابا،گفت. تا یکی بهت می[باخشم و نفرت] سپر بلات شده بودمکردي. می
تهش تحمل کنم. بایدآرامش داشته باشم، موجِ غُراي آقاروخواستم ساعتی که میتويِ اون چند شد.می

-هایی که حریفشون نشده بودي جايِ اون حرومزادهخوردم،فحش باید میچی بود؟ تهش
–ستاره-: نوید

] ... اسم منو نیار [بلند و کوبنده] ... [مکث- : ستاره
: چی بگم پس؟نوید

.: هیچی، هیچیستاره
: بگم خانم رحیمی؟نوید

بشنوم.ندارم حتی صداتو: هیچی، هیچی، دوس ستاره
، خوبه؟نمزبا دیوار حرف می: نوید

هی دوس داري بخور! هر گُ: ستاره
رو به دیوار][.دادي: ممنون اجازهنوید

؟تاکی باید منتظر باشم: ستاره
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[رو به دیوار].شهمی: پیداشنوید
ت کنم.تعطیلمو حروموقت ندارم روز: ستاره
.خودتهبه نفعِ[رو به دیوار] شی.زودتر از شرم خلاص میصبر داشته باش،:نوید

هنوز رو به نویدزند. در اتاق خالی کلافه قدم میستاره
. دیوار است

].زند[پوزخند میصورتی:نوید
خوره.هم می: حالم از این رنگ بستاره
خودته.: سلیقۀ نوید

: من؟ ستاره
عاشق رنگ صورتی بودي، نبودي؟: نوید

: نه. ستاره
رنگ شتی، دو جفت کفش صورتی داشتی. حتی یه شلوار هم: تو همون نبودي روسري صورتی دانوید

، یادت رفت؟داشتیهمین دیوار
.پوشیدمتو میهواس: ستاره
؟ !من:نوید

آد عزیزم؟گفتی صورتی بهت می: تو نبودي میستاره
: منظورم این صورتی نبود. نوید

: منظورت کدوم صورتی بود؟!!ستاره
نوید: هیچ وقت اون صورتی رو نپوشیدي. 

ستاره: کدوم صورتی؟
دونم چطور بگم.نوید: نمی

خواد لبخند ژوکندو توصیف کنه. ستاره: انگار می
. نوید: هیچ وقت اون صورتی رو درك نکردي

شو بابا! ستاره: خفه
نوید: کور بودي، کور

: بهترستاره
خواي چکار کنی؟بعدش می: نوید

: به خودم مربوطه. ستاره
: خوبه.نوید
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هاي پاي راستش بیرون فشار درونش را با ریتم تکانستاره
شود. به هال خالی خانه از اتاق خارج مینویدریزد. می
رود.  می

دونی چرا بدون مهریه بات ازدواج کردم؟[بلند] می:ستاره
: [از بیرون اتاق] چی؟نوید

دونی چرا اون موقع ازت مهریه نخواستم؟: میستاره
م داشتی. تنگو که دوس] چرا؟.: [در قاب در اتاق ایستادهنوید

دوم اینکه رده. که نبودي، مهریه بمونه م: نه خیر خوش خیال، اول اینکه حقم بود. با خودم گفتم بیستاره
فروشی، نیستم.من،[شمرده شمرده]تونستی بدي. سوم اینکه،زدم نمیچهارتا دونه سکه هم می

: اووو...دده... داغونم کردي. کی این حرفا رو یادت داده کوچولو؟نوید
تونستی بدي؟: نه جدي، موندي؟ میستاره
؟ گذاشتی دوروز بگذره بعد سرخرو کج کنی؟: گذاشتینوید

کردم؟ سی سال؟ هه [پوزخند]: چقدر باید تحمل میستاره
آوردي. وگرنه بهونه نمی: نمی خواي زندگی کنی،نوید

بهونه آوردم؟: ستاره
یه سال نشده! هنوز : آره دیگه،نوید

].کنددیوار اشاره میس [به فرورفتگی: این بهونهستاره
: ...نوید

کند.]متر از سطح اتاق اشاره میۀ یکس؟ [به خطی افقی به فاصلونه: اینم بهستاره
: ...نوید

شود. مانند کسی که راز بزرگ خشک مینوید
گزد. چشم از لب میستارهاش فاش شده باشد. زندگی

دارد.میبرنویدچشم 
جدي] منظورت چیه؟؟: [نوید

خونسرد]منظوري ندارم، واقعیته. [:ستاره
].کندترل میاش را به سختی کن[خشم: چی واقعیته؟نوید

خواي قبولشون کنی. : همون چیزایی که نمیستاره
زنی، حرفتو بزن! : چرا به در و دیوار مینوید

ترسم. : میستاره



9

[بهت زده]؟ترسی!!: مینوید
: دیگه مهم نیس. [خوشحال]ستاره
بله، بایدم خوشحال باشی. دنیا به کام شماس. : نوید

رف بزنم. کنم حجرئت می: جوك نگو،ستاره
].کند[به خط روي دیوار اشاره می.تو که هرچی خواستی گفتی: بگو،نوید

همه چی تموم شه. کنم،ثانیه شماري می: چی بگم؟ستاره
- شه و از شه. [مکث] تموم میمیاش تموم: نگران نبنوید

نه نیازي نیس، ه مسکن،بنگاه، بنگابنگاهم،الو،- ].دهدزند و جواب میهمراهش زنگ می: [تلفن ستاره
تو این هیر و ویري شانس آوردمکاري ندارم.آد؟! نگران نباش حواسم هست. چی؟ لازم نکرده. کجا می

. خودم از پسخیال شم؟ چیزي نیس، حواسم هست، نه، لازم نکردهخریدارِ دس به نقد پیدا شده، حالا بی
کند.]قطع میتماس را کلافه، [-آم مامان میکارام بر

].ددهبار سر تکان می: [تأسفنوید
[شاکی]: چیه؟ستاره

خورد و بردهد. آرام، آرام سر میبه دیوار تکیه مینوید
نشیند. خت اتاق خواب میکف لُ

فت خري نکنن خونه رو؟: مستاره
].کشدفت خري نکنن خونه رو؟ [آهی پر خشم می: منوید

: چیه؟ستاره
: خونه رو؟نوید

].کند[ناگهان سکوت می- شه وم میقرار نیس حالا که همه چی داره تم[با تأکید]: آره؟ ستاره
[منتظر]: خُب؟نوید

؟: واقعاًستاره
خودت خواستی ستاره.] .: [به کف اتاق خیره شدهنوید

س.شه، خیلی مسخرهاورم نمی: بستاره
چی بود؟ یادت رفت؟: قرارموننوید

].[سکوت ناگهانی و بهت زده–انه گذاشتیم : اون روز ما یه قرارِ احمقستاره
: شوخی شوخی جدي شد؟ نه؟ [پوزخند]نوید

: نه جديستاره
: جدي؟نوید
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: آره.ستاره
تو خیلی خُلی ستاره، فکر کردي شوخیه؟: [پوزخند]نوید

شرط کردیم اگه بتونیم بدون چیزاي مشترك زندگی کنیم، از هم جدا شیم.شو،خفه: ستاره
چی موند بینمون؟: نوید

: هیچیستاره
حالا بعداز سه تو دوس داري؟همون ناهاري رو بخورم که، یه گهی خوردم، گفتم چرا بایدیه روز- : نوید

ده؛ خونه. ماه، کار به اینجا کشی
: خودت بازیو شروع کردي.ستاره
باحالی شد، نه؟بازيِ:نوید

گذرم. نمی،که دوس دارم بخورماز ناهاريگفتین. باید واسه خودشون زندگی کنگفتی آدما: ستاره
گذرم.نمی،ی که دوس دارم بپوشمشرتگفتی از تیگذرم.نمی،باید سریالشو ببینماي کهگفتی از شبکه

توش مرد نیستم و اي کهگیره نگاش کنم. گفتی زندگیخوام سوار ماشینی بشم که اُقم میتی نمیگف
نگفتی؟خوام،نمی
م، گفتم، گفتم. چه فایده؟: گفتنوید

مرد.[باتحقیر]رسی،: داري به آرزوت میستاره
: همه چی از بیخ مشکل داره.نوید

ترین حرفیه که تا حالا ازت شنیدم.باور کن این عاقلانه: خدارو شکر به این نتیجه رسیدي، ستاره
خودمم غافلگیر شدم.: نوید

کردیو فروختی، منم فروختم. حالام ه خاطرم تحملشون میشد؟ همۀ چیزایی که ب: باید چطور میستاره
س. نوبت این خونه

ش را بخاراند. خودش را کند پشتنوید سعی می
مالد. انگار واب میمانند خرس به دیوار اتاق خ

را نشانه گذاري کند. قلمرواشکه بخواهد 
»رو بفروشم؟را باید ماشین لباسشویی چ«:خودم گفتم، به کشید: زمانی که کار به ماشین لباسشویینوید

، هم تر بودهم ارزوندس گذاشتم رو یه لباسشویی دیگه. خریدیمش، بعد یادم اومد زمونی که داشتیم می
کشیدمت کنار بهت خوام. خورد. یادته گیر دادي که فقط و فقط اینو میبیشتر به دردمون نمیکیلویی پنج 

ار که اومد فقط اون ] سمس.دهدتی بهم؟ [سکوت، ستاره جوابی نمیچی گف»دارم.پولشو نستاره«:گفتمن
فهمی؟گوشم بود. میحرفت
فهمم. [ریزخندي با افسوس]: واقعاً نمیستاره
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بفهمی؟کی قرارئه: نوید
: کی قرارئه تو بفهمی؟ستاره
–ستاره: نوید

اسمم و صدا نزن! [جدي]- : ستاره
شه؟روزا کی تموم میخورد] خدایا ایناش را می: [خشمنوید

-ی : بیا مث دوتا آدمه منطقستاره
ش حرف مفت. اَه، اَه، اَه [سکوت] یه چیزي بگم؟بس کن بابا، همه-: نوید

مو سر بردي دیگه.حوصله: ستاره
–گی منطقی باشیم مگه نمی-: نوید

–خود و ندارمحوصلۀ حرفايِ بی- : ستاره

خوده؟حرفام بی-:نوید
–م نوید بفهم: خستههستار

کنم.دم مفید باشه، خواهش میل می، قوارزشه، ههارزشه، آره دیگه، بیبیحرفام-: نوید
–کنی: هنوز حرف نزدي داري تحقیر میستاره

–هان فرض سازيهمین پیشوره؟ یکی از مشکلاي اصلیمونچط-: نوید

چی گفتی؟چی سازي؟- : ستاره
سازي. فرض: پیشنوید

: اینو از کجا شنیدي؟ تارهس
آد؟بهم نمیگم، چیه،: خودم دارم مینوید

: [با شک] تو؟ ستاره
: چیه؟ [احمقانه]نوید

یکی دیگه هم همینو بهم گفته.شک و تردید] [با: ستاره
–دیگه بهم حق بده بینی،می: نوید

چه حقی؟ اینکه مزخرف بارم کنی؟- : ستاره
مزخرفه؟سازي کجاش فرضپیش: نوید

کجاش مزخرفه؟[عصبی]: کجاش مزخرفه؟ستاره
–دیگه واقعاً نمی م، معلوم نیس چه مرگته. گی بیا منطقی باشی: خودت مینوید

رفتی اونجا؟- : ستاره
!: کجا؟نوید
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: خر خودتی! ستاره
؟گی!میچی:نوید

ابلهی، ابله [پوزخند] پیش فرض ساز؟: هه، خیلیستاره
–م می نرسیدم دانشگامو تموم کنم ولی یه چیزایی حالیخانم دکتر، درستهدي] قی و جمنط: [نوید

؟رفتی پیشه هدي- : ستاره
شود. سعی دارد کمرش را خارش کمرِ نوید بیشتر می

اي ندارد. به ستاره خیره مانده و بخاراند ولی فایده
خاراند. خاراند، میخاراند، میمی

کی.و رفتم پیشه : منه خرو بگستاره
: خُب روانشناسه دیگه.نوید

: [عصبانی] هدي یه عوضیه!ستاره
. نظرم حرفاش بد نبودبه ].خاراندمیخودش را [: خب که چی؟نوید

-نگو این ایدة احمقانه هم : ستاره
- منم یه جورایی توش ].خاراندمیهنوز [.اینقدرام احمقانه نبود-:نوید

و!شخفهشو،شو، خفهخفه- : ستاره
زند. دست به کلافه و سردرگم در اتاق پرسه میستاره

کشد. انگار که به دنبال چیزي که میاتاقدیوارهاي خالی
کند به ترکد و شروع میاش میگردد. بغضباید باشد می
گریه کردن. 

]سکوت[
یابد. نزدیک شود. هیچ راهی نمیستارهسعی دارد به نوید

دهد.میرا پایان اشاشک و آهستاره
: خوبی؟نوید

: به تو چه؟ستاره
: چت شد یهوویی؟نوید

کنم. : هیچی، دارم واسه خودم گریه میستاره
چرا؟: نوید

- رقتی دونی با هدي کات کردم، بعد میاحمق تو: چرا؟ستاره
دونستم؟خُب من چه می-: نوید
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شه خدآآآ؟: بس کن نوید، کی این روزآي گهُ تموم میستاره
اي خدآآآ، دعاشو مستجاب کن تا تموم شه این روزآي گهُ!:نوید

- : خیلی عوضی، خیلیستاره
-خوایمچی میدونیم ازجون هم واسه همین نمیدونی چیش جالبه؟ اینکه هیچی بینمون نیست،می-: نوید

سال سهد شی؟ بابابزرگم پنجاه سالِ پیش بعتر میت بهم نزدیکخیال کردي با این کار احمقانه-: ستاره
آهک خاکش کردن. اون کجا با دونست. مادربزرگم حتی نمیزندگی با مادربزرگم طاعون گرفت مرد

کمه گره خوردهفهمی ینی چی؟ اون تکمه. میط یه ت. فقداشتوکمه از پیرهن بابابزرگطفلک فقط یه ت
؟دونی ینی چیدربزرگم. میبه زندگیِ مابود

گت شانس آورده از طاعون نمرده. ینی مادربزر].گیج شده[:نوید
: نوید تو واقعاً احمقی یا خودتو به حماقت زدي؟ستاره
خوره؟میمون ولی این حرفا به چه درد زندگی: داستان قشنگی بود نوید

: زندگی کجا بود؟ستاره
از ر بزرگت. اگه ماداي که تو این خونه بود، هیچ ربطی به زندگیمون نداشتنر وسیله، قبول کن ه: بودنوید

هرچی تو م. بهنداریلی خوش شانس بوده. من همونمکمه گیرش اومده خاون جهنمه طاعون زده فقط یه ت
-وقتی پنبهم؟ حتیغریبهم کنکنی بعضی موقعا حس میمی. باور من ندارههیچ ربطی بهم، کنخونه نیگا می

].کند[ناگهان حرفش را قطع می
پنبه چی؟- : ستاره
کرد.هم فهمیده بود و منو سگ محل می: پنبه نوید

شه، آره؟: [مشکوك] نه نوید، باورم نمیستاره
-بینی؟ اونم هیچ بینی، میبینی، می: مینوید

] .زیاد استبسیار،کندشدت خشمی که در خود جمع می[... تونویدشه! زده] باورم نمی: [وحشتستاره
تو، تو با پنبه چکار کردي؟ 

دار]عنی: [سکوت منوید
: آشغالِ پست عوضی، با پنبه چکار کردي؟ [ملتمس]ستاره
: ...نوید

واي ،واي،آلود] چطور دلت اومد؟ کشتیش؟ آره؟ وايگذارد. بغض: [کف دست بر دهان میستاره
خداي من، خداي من!!!

: ...نوید
].کندحمله مینوید[به !: عوضی حرف بزنستاره
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: چه مرگته؟ آروم باش! نوید
مگه نگفتی در باز بوده، رفته بیرون؟ بعد، بعد نوید؟ ها؟ توروخدا : [التماس] چه کارش کردي پسرموستاره

دیگه پیداش نشد که نشد؟ حرف بزن لعنتی! 
: چی باید بگم؟ چی دوس داري بشنوي؟نوید

].پرد[در حرفش می–مسئولیت حواست نبود اون طفلکو : بگو پنبه گم شده، بگو توئه بیستاره
فروختمش.-: نوید

تراز کوه یخ][سکوتی سنگین
]کند.چکار کردي؟ [باور نمی: ستاره
: فروختمش. نوید

رحم تو چطور دلت اومد؟ عوضیِ بی: ستاره
: به راحتی. نوید

چطور دلت اومد؟: [با گریه] پسرمو، عشقمو، ستاره
بازیا، لیساي چندش و فوضولیایه وسنداشت. باید لبهمهیچ ربطی زشتاون توله سگبینی،: مینوید

ام؟ اینقدر آبغوره پخِ کیچی بشه؟ که خانم افسرده نشه. من تو زندگیتکردم. کهخودشو تحمل میبی
–احمقِ لوسِ خودخواهنگیر

کجاس؟ به کی فروختیش؟- : ستاره
دونم. : نمینوید

دونی؟ : ینی چی نمیستاره
مش. : تو یکی از همین سایتا فروختننوید

: به کی؟ستاره
دونم. آدرس دادم، اومد، پول داد و رفت. : نمینوید

کوفتی؟: همین؟ اسمی؟ شماره تماسی؟ستاره
].دهد[به نشانۀ نفی سر تکان می:نوید

گهُ، گهُ [ با خشم و نفرت بی اندازه]ترین آدمایی هستی که تو زندگیم دیدم.: تو یکی از گهستاره
مهمه پیشه کی باشه؟ هرکی بهش محبت کنه و غذاشو بده عین سگ اسه پنبه جونتکنی و: فکر مینوید

مونه.یبهش وفادار م
: تو یه حیوونی.ستاره
].زند[پوزخند میندارم؟،منم به محبت و غذا نیاز دارم،: معلومهنوید

به شعور نیاز داري.:ستاره
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اون سگی؟ کردي مالکواقعاً فکر می: نوید
فهمید.ودي بیشتر از پنبه منو نمیآلود] هیچ موجره پنبه ماله منه [بغض: آستاره
: توهم نزن، اون فقط یه سگ بود. نوید

فهمی؟فهمید، میمنو میداشت،وفا: احساس داشت، شعور داشت،ستاره
خواستی؟می: همینا رو ازمنوید

نداشتی [رنجور و احمقانه] نداشتی.: ستاره
منو پنبه چی بود؟دونی فرقِ: مینوید

بود، تو یه هیولايِ رذلِ کثافتی.ستاره: [در حال ناله] اون یه فرشته کوچولويِ دوست داشتنی 
تونست. تونستم بفروشمش ولی اون نمینوید: اشتبا نکن، فرق ما این بود که من می

[سکوت]
خودتو راضی نگه داري [به خط احساسی که عرضه نداري زنِفکرِ بیتو یه احمقِ بی[بسیار جدي] : ستاره

کند.]افقی روي دیوار اشاره می
–دیگه داري شورشو ستاره:نوید

–اسم منو - : ستاره

–آرم عوضی می-: نوید

–درست حرف بزن - : ستاره

زنم [عصبانی]هر جور دوس داشته باشم حرف می-: نوید
].خواهد حرفی بزندخونسرد. می: [ستاره
شو! [خشمگین]خفه -:نوید

].زند[خشم و نفرت در نگاهش موج می: ستاره
تو ته خودخواهی هستی.:نوید

: کی نیست؟ستاره
- :خیلیا نوید

کیا؟- : ستاره
کنی.ی که هیچ وقت بهشون فکر نمی: هموناینوید

گی. : داري چرت میستاره
م؟من تو زندگیت چه گهی: فقط یه سؤال ازت دارم،نوید

دونی؟ی: نمستاره
دونی چرا این کارو کردم؟دونم، می: [با خشم] نه نمینوید
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خواي منو روانی کنی.تاره: چون میس
ت وفادارن.شونم عین پنبه] از اون سگا زیاد هست، همهنوید: [نیشخند

کنه.دونستم فرار نمیتاره: نخیر پنبه یه چیز دیگه بود، میس
عین خیالش نبود.نوید: [با افسوس] 

جر کشیده.دونم خیلی زاره: نه میست
نوید: [با افسوس] متأسفم.

م واسه تو متأسفم وحشیِ بی احساس.ستاره: من
مهمتره یا من؟: پنبهنوید

: معلومه، اون.ستاره
یه موقعایی خواستم اینو بهت بگم.هیچ وقت نمیخشمگین و خطرناك] خوب گوش بده عوضی. : [نوید
تکاناپه با پنبهرويتتنیاومد. مثلاً وقتایی که با حولۀم میکلهّتويگهُسِ شدم، یه حزت متنفر میکه ا

زدم. تا جون داشتم بهت ضربه میبالا سرتون. بعداومدمداشتم و مییه چاقو بر میکشیدي،جونت دراز می
رفتم بستم و مییچشامو مدم از این فکراي گهُ.از خودم متنفر میگرفت.اینقدر که تمام خونه رو خون می

خوابت هال کفروي قالیچۀ گرم و نرمِوقتیزدم صورتم. یا اینکه [با دقت زیاد]روشویی آب می
اش تا مغزش گفت با لگد بکوب رو جمجمهایستادم. یه چیزي بهم میاومدم بالاسرت میرفت، میمی

خودمو مثلزدم. بعد یه مدت، نه میرفتم یه چرخی تو خومیبستم وچشامو میترسیدم.بترکه. از خودم می
] .[ابلهانه و مقتدر به او خیره شده-اومدم سراغت واحمقا با یه پتو می

]زده: [وحشتستاره
معلومه باید اونو بیشتر دوس داشته باشی.-: نوید

: نگام نکن عوضی!ستاره
ترسی؟: چیه؟ مینوید

: نترسم؟ستاره
ل!کردم خُ: گفتم فقط فکرشو مینوید

خوام برم.می: ستاره
خواي از شرم خلاص شی؟: کجا؟ نمینوید

، خونه هم ارزونی خودت.خلاص شدمخیلی وقته : ستاره
: نه بابانوید

خواستی؟مگه همینو نمی: چیه،ستاره
: نهنوید
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خواي؟: پس چی از جونم میستاره
توروخدا بذل و بخشش نکن! : نوید

.و ندارمن همه استرستمومش کن دیگه حوصلۀ ای: ستاره
شه چند لحظه حوصله کنی؟ [به سخره]: ببخشید خانم دکتر مینوید

.نوید: تمومش کن ستاره
شی.ترسی صمیمی میهمیشه وقتی می: نوید

سیدم، مطمئن شدم [با صلابت]: من [مکث] هه [مکث] نترستاره
ونی؟درو این مسأله چقد حساسم، نمیدونیخودت میمزخرف نگو،-: نوید

خوام راجبش حرف بزنم.اصلاً نمی:ستاره
خوام حرف بزنم، مشکلیه؟: من مینوید

: [ترس و سکوت]ستاره
: یه سوال ازت دارم. نوید

: [خیره به او]ستاره
چرا با من ازدواج کردي؟: نوید

تفاوت][بی.دونم: نمیستاره
دهد.جواب نمی.زندزنگ مینویدتلفن همراه 

سه ماه جواب ه لعنتیبوتیکاون کار از تو،،گفتی پول از منباشه.ندارم شوهرم بیکاروسگفتی د:نوید
؟دونی چرا. مینداد

: [خیره به او]ستاره
-نوید: چون هیچ وقت خودت نبودي، منم خودم نبودم

–، الان من نویدفهمم نمی- : ستاره

ولی خرجِ خونه رو خودم بدم. اما تو ض، برم زیر قر] بارها و بارها شده بودگوش بده [جدي- : نوید
یه بار نشد خالی باشه. تاعتباري لعنتینذاشتی. همه چی حاضر و آماده همیشه تو خونه بود. اون کارت 

[مکث و بغضِ نوید] هیچ وقت این چیزا رو نفهمیدي! »پول داري؟«:بعدش بهم نیگا کنی و بگی
شوخ] دیوونه، این حرفا ینی چی؟: [ستاره

هیچی نبودم و نیستم. ینی:دنوی
–خورد] [حرفش را میمن تورو با اینکه...نوید: ستاره

–دونم هیچی نداشتم می-:نوید

–دونم می، اینطور نبودي- : ستاره
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-همیشه داشتی دونی تو؟ چی می-: نوید
چه ربطی داره، مگه بده؟- : ستاره
- دونی خانم دکترمی: نه،نوید

–قت نخواستم واسه خاطر کاري که : من هیچ وستاره

تابلوئه.[قاطع]تو سر تر منی-: نوید
وت، صداي گریۀ کودکی در سک

پیچد. آپارتمان می
. نویدخیلی احمقی خند] : [تلخستاره
س.مسخرهخواي، منو نمیدونی چرا دونی چرا منو دوس داري، ولی مینمی: نوید

م کردي.: همیشه ناامیدي، خستهستاره
دم پس حرف مفت نزن.امیتو میدونی چرا نا: نوید

: خُب که چی؟ مگه دنیا به آخر رسیده؟ستاره
].کندواسه من این خط ینی آخر دنیا [به خط روي دیوار اشاره می: نوید

خواي و نخواستی.داره، خودت نمی، اون درمون نویدبس کن : ستاره
خوام؟: مگه من فقط بچه مینوید

؟ : پس چیستاره
: نفهمی یا خودتو زدي به نفهمی؟نوید

-، خیلی نویدخیلی خري : ستاره
- واسه من از اون روز بعد ینی هیچ، ینی پوچ،نه گذشتهتک تک روزایی که تو این خو-: نوید

فقط یه آزمایش معمولی دادي، رفتی دنبال درمونش؟هیچی معلوم نیست. - : ستاره
شه؟نگفت نمی،رن؟ مگه اون فوق تخصصی که دیگه آخرش بودهی بخوخوان چه گُ: مثلاً مینوید

: اینم گفت که شاید درمان بشه. ستاره
-خوام خوام [عصبانی] نمیشاید، شاید، خسته شدم. نمی: شاید،نوید

-با خودت رو راس باش - : ستاره
به کسی ربطی نداره.-: نوید

ط داره، نداره؟به تو که رب: معلومه به کسی ربط نداره، ستاره
: بس کن، دیگه حوصلشو ندارم.نوید

؟س: همۀ این کارا بهونهستاره
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دونستم. دونستی، منم نمیبهتره که جدا شیم، تو که نمیروشن شه.: نه، بهونه چرا؟ باید تکلیفموننوید
هم داریم؟ايدیگه. مگه چارةقهگن خود به خود طلاقانون و شرع هم می

س.بهونهش : اینا همهستاره
بی خایه، به کسِپوله بییه مرد بیکارِ بداخلاقه بی شعوره بی مدرکه بیس؟ چشاتو باز کن:: چی بهونهنوید

عصبانی]خوره؟ [چه دردي می
: تو اینطور نبودي.ستاره
: حالا که هستم.نوید

: با خودت رو راس باش.ستاره
خوام.: نمینوید

: نگرانتم.ستاره
ه، نکردي؟تو قبول کردي همه چی تموم، : لازم نکردهنوید

-: چرا ستاره
پس این قروفرا واسه چیه؟-: نوید

کنه.دونم، یه چیزي داره اذیتم میدونم، نمینمی: ستاره
، عذاب وجدان داري؟ بیچاره واسه خودت بهتره.ه: چینوید

: چی بهتره؟ یه زن مطلقه؟ستاره
: حرف مفت نزن.نوید

شناسی؟جدي] مردمو نمی؟ [: گناه من چیهستاره
-ن فقط پول مهمه و خوشگلی کنه؟ الا: کی دیگه به این چیزا فکر مینوید

فهمی دوستت دارم.، چرا نمیآخه اُلاغ- : ستاره
خود: بینوید

بسازم اما خرِ یکی دیگه نشم.نوید: من حاضرم با همین ستاره
کنی.ر قبرش درد و دل میکن داري سفکر مرد، فکر کن دیگه نیس،نوید: نوید

فروشم.ا زنگ بزن به بنگا بگو نمی: مزخرف نگو! بیستاره
ماه دندون جیگر بگیري همه چی تمومه.طاقت بیار، به خدا فقط یهبذار تموم شه راحت شیم.: نوید

تونم.به خدا نمینویدتونم نمی: ستاره
ا آدما خیلی خرتر از این حرفاییم.تونی، م: مینوید

: پس بهم فرصت بده.ستاره
تموم شه، همه چی بین ماهم تمومه.: نه دیگه امروز معاملهنوید
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کنی، نذار چن سال بعد  با عجله مییه درمونی بریم، یه کاري کنیم، چرا اینقدر ، بذار نوید: توروخدا ستاره
.افسوس به کاري که کردیم فکر کنیم

: همین حالاشم دیر شده.نوید
ه تو چرا اینقدر لجبازي عوضی!؟: آخستاره
: چون دوستت دارم.نوید

: پس تمومش کن.ستاره
کنم.: دارم همین کارو مینوید

].شودشوکه مینویدکند و : [یک مرتبه گریه میستاره
: تمومش کن دیگه.نوید

فین]هق و فین: [ هقستاره
–که حالابودم، حتیهی، همیشه به فکر آبروت: تو خیلی خودخوانوید

–دمکربه تو التماس نمیالان مهریه داشتماگه خودخواه بودم: [با بغض] من خودخواه بودم؟ ستاره
خواستی؟خیلی ناراحتی؟ مگه همینو نمی-: نوید

: چیو؟ستاره
: که ماله خودت باشی و آویزون کسی نباشی؟نوید

خواستم. : یه زندگیِ معمولیِ راحت میستاره
رتوقع... اووو چه پ: نوید

: چیز زیادیه؟ستاره
وقت اینطور نبودي، فقط حرفشو زدي.دونی هیچ : معلومه که نه، ولی خودت مینوید

–ش من که فقط جون کندم واسه: چه حرفی؟ستاره
-معمولی بگوز اون زندگیِ سادة: بگو! فقط یه دقیقه انوید

: [سکوت]ستاره
گفتن نداري، آره؟هیچی براکنی می بینی: وقتی فکرشو مینوید

اي نداره. ستاره: هست ولی گفتنش فایده
خوره؟درد میاي نداره، به چه نوید: چیزي که گفتنشم فایده

-تو باید بخواي ستاره: 
خوام. مینخوام، این زندگیه لعنتیِ پوچو نمی-نوید: 

پنبه رو فروختی ولی باز ی،کار نیستمردشه.کنی، احترام سرت نمیبا اینکه اذیتم میستاره: نوید
خوامت. می
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دي هم منو! اي که هم خودتو داري آزار مینوید: تو یه دیوونه
بهم بگیم؟رازامونو ،مشیم از هم جدا ستاره: نوید یادته بهت گفتم اگه یه روز خواستی

آد. نوید: نه یادم نمی
شیراز؟ستاره: ماه عسل،

نوید: نه. 
- خوردیم ستاره: سعدیه، غروب پاییزي، داشتیم آش می

آد و اینقدرم اصرار نکن که یادم بیاد. یادم نمی-نوید: 
آد؟ستاره: پس یادت می

نه [محکم]نوید: نه، نه، 
[سکوت]

بهت خیانت کردم. ستاره: 
نوید: چی؟!

ستاره: همین که شنیدي. 
نوید: چی گفتی عوضی؟

بار بهت خیانت کردم. ستاره: گفتم که من یه 
ه خوردي، جرئتشو نداري.نوید: تو گُ

بهت گفته باشم. خود دانی، فقط خواستمنکن.خواي می،خواي باور کنستاره: [خونسرد] می
زنی. ف مینوید: داري بلُ
ف خیانت بزنم؟ خُلم مگه؟ خواستم عذاب وجدانش بعداز اینکه جدا ف چرا؟ چرا باید بلُستاره: نه، بلُ

شیم همراهم نباشه. می
ماله این حرفا نیستی. .] نوید: [سعی دارد باور کند

شد؟ ش مشکل داشت و باید عمل میآد؟ همونی که لثهستاره: شوهرِ فتانه رو یادت می
نوید: خُب؟

ستاره: خُب نداره، همین.
[سکوت]

کند. ستاره وحشت نوید به سمت ستاره حمله می
کند. نوید با خشم و میزده به کنج اتاق فرار 

ایستد. نفرت بالاي سرش می
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خواي منو روانی کنی که بزنم ناکارت کنم؟ داري حرف مفت زنی؟ مینوید: عوضی چرا زرِ مفت می
زند] آره؟زنی کثافت؟ آره [فریاد میمی

ستاره: پس هنوز منو دوس داري؟ [نیشخند]
خواي منو سکته بدي. میاي،نوید: دیوونه

: برو کنار! ستاره
دونستم ماله این حرفا نیستی. ] می.رودنوید: [کنار می
ود، از ترس، دهنت کف کرده بدبخت.ستاره: معلوم ب

بگم. نوید: نزدیک بود یه چیزي بهت 
کنی؟که داري بهم خیانت می؟ستاره: چیو

- نوید: بدتر از اون 
دوس دختر داري؟–ستاره: [به شوخی] 

- س در مورد پنبهه او]نوید: [خیره ب
بگی؟خوايستاره: [کمی ترسیده] چی، چی می

شو نداري.نوید: جنبه
].خوردتر] بگو ببینم، پنبه چی؟ [حرفش را از ترس میستاره: [جدي

آد؟ یادت مینوید: تولد مژده، 
ستاره: همون روز که پنبه گم شد؟

روز هی گیر داده بود به واق واق ولد. اونرفتی تنوید: یادته پس؟ آره همون روز که سپردیش به منو 
شه. ول کن نبود. ها تماس گرفتن که آقا این چه مرگکردن. بهش غذا دادم. نازش کردم. دو سه بار همسایه

دم. پاشدم انداختمش توي خواد. دیگه داشتم دیوونه میگفت احتمالاً جفت میزنگ زدم به دامپزشکش
دادي. این آقايِ کرد. تو هم که جواب نمیشت در و هی واق واق میراهرويِ آپارتمان. ایستاده بود پ

افتاده رو زمین و پیرمرد بدبختدیدم،ر و باز کردمشو گرفته بود. دکاظمی اومده بود که در بزنه، پاچه
ر خواهی و ببخشید . زدم تو سرِ پنبه و کشیدمش و انداختمش توي خونه. کلی عذزنهداره از ترس سکته می

. اومدم تو دیدم پنبه افتاده پشت مبل و داره نفس نفس پیِ کارشتا پیرمرد بیچاره رفته خوردمو گُ
ش آب بیارم، برگشتم دیدم مرده.ساکت بود. رفتم واسهزنه. می

] چی گفتی؟.ستاره: چی؟! [بغض گلویش را گرفته
نوید: تقصر من نبود. خواستم بگم تا عذاب وجدان نداشته باشم. 

: کثافت رذل تو چطور دلت اومد؟ [اشک]ستاره
-نوید: اتفاقی شد
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–خوره قاتلِ کثافت ] ازت بهم می.فشاردنوید حالم [دندان به هم می- ستاره: 

برو کنار! ستاره آروم باش، قاتل چیه؟ -نوید: 
گی؟ ستاره: نوید [گریه] ... داري مزخرف می

نوید: ... 
].کندخت گریه میستاره: چرا؟ چطور دلت اومد؟ [س

نوید: اتفاقی بود به خدا
بگو دروغه! تونم،ستاره: دیگه نمی

کردم بهت بگم.دروغ چرا؟ جرأت نمینوید: 
] چه کارش کردي؟.کندستاره: [سخت گریه 

کردم؟ نوید: دیگه مرده بود. چکارش باید می
ستاره: [در حال گریه] با جسدش چکار کردي؟

داختمش تو همین سطل زبالۀ م خاکسپاري را بندازم. کردمش تو پلاستیک زباله و انشد که ببرنوید: نمی
-سرکوچه 

گی، آره؟ پنبۀ عزیزم، غ می] تو آدم نیستی. نوید درو.کندحساسِ رذل! [سخت گریه میکثافت بی-ستاره: 
- پسرم 
[بلند]بس کن  دیگه.-نوید: 

بخشمت نوید، تو آدم نیستی.ه: نمیستار
- ، من سگم وید: باشه من آدم نیستمن

- سگم نیستی، حیف سگ - ستاره: 
م؟پس من چی-نوید: 

شووو! ستاره: خفه
آید. نوید میصداي زنگ درِ آپارتمان 

یري در تصودود به سمت آیفونمی
هال خانه. 

.]زندباکسی پشت آیفون تصویري حرف می: [نوید
کند.]گریه مید،بلن[–عوضی ،عوضی،عوضی- ستاره: 

ام من؟نگفتی چیشود.]نوید: [وارد اتاق می
. [خشمگین و غمگین]هی نیستیتو هیچ گُشو،ستاره: خفه

نوید: مأمورِ اداره برق بود.
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ستاره: من میرم.
به خاطر پنبه؟نوید:

ستاره: آره. 
آد. پیش می،نوید: عمدي که نبود. اتفاقه

اتفاقه؟،کشتیشدیوار،ستاره: کوبیدیش به 
–خواستم بلایی سرش بیاد، باور کن نوید: نمی

–کنم باور کن ازت شکایت می- ستاره: 

پیشِ کی آخه؟نوید: [متعجب]
بینی.ستاره: حالا می

بینم؟ چیو مینوید: 
غلط کردنتوستاره:
با توام!توجه به او]وایسا، [بینوید: 

نزن!دست به من ستاره: 
ري دیگه؟ این یارو اومد چی بهش بگم؟باشه بابا، پس میکشد.]میترسد و عقبنوید: [می

ستاره: بگو بره به جهنم!
نوید: همین؟

ره: نه بگو تورو هم با خودش ببره.ستا
حالا چه ربطی به جریان خونه داره؟ین اتفاقنوید: بس کن دیگه، ا

ستاره: نداره؟
نوید: نه. [بدیهی]

ستاره: خودتو مسخره کن عوضی.
خواي از شرم خلاص شی؟گم. مگه نمینوید: جدي می
ستاره: آرزومه. 

ري؟نوید: خُب پس کجا می
یش بماند.فردا به جرم کشتن سگم ازت شکایت کنم. باقرم کهستاره: می

نوید: کشتن سگ مگه جرمه؟
: آره، کشتن هر موجودي جرمه، بفهم ابله!ستاره

کی گفته؟نوید: [به سخره]
گم. یستاره: من م
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هه، خودتو مسخرة این و اون نکن.نوید:
ستاره: به تو چه؟

، تو مثلاً خانم دکتر این مملکتی.گمنوید: واسه خودت می
مثال تو یکی شم، حتی رم. شده مسخرة استاره: خوب گوش بده عوضی، من تا اونجایی که ممکنه جلو می

تا پاي جونم.
شی. یک کف مرتب ت میکارو بکن، تو باعث افختار بشریآفرین همینخورد.]اش را مینوید: [خنده

زند.][دست می
، خشمگین]خیره به او[ستاره: 

شدي؟ انگار داعشیم.نوید: به چی خیره
ستاره: اونا که تکلیفشون روشنه، تو چه گهُی هستی؟

آید. ستاره قصد صداي زنگ در می
کند که برود. نوید جلویش در می
آید. می

خواي از دستم خلاص شی؟نمیمگه نوید: 
گم. ستاره: برو کنار می

-ت دارم. الان زشته جلوي این یاروکار،نوید: بمون
-به من نداره. هر گهی دوس داري بخور هیچ ربطی- ستاره: 
- مونی؟باشه؟ می-نوید: 

رود تا در را به روي دلال نوید می
مشاور املاك باز کند. 



26

یرون کن! . دلال را ب2

اند. صابري اتاق ایستاده، ستاره و نوید در صابري
گاهی [دلال] به پشت، رو به آن دو ایستاده.

بی سیم یک گوشیدهد. ، دستی تکان میسري
در گوشش فرو کرده. 

] خُب؟ [رو به ستاره].دهدصابري: [نفسی از سر صبر بیرون می
–خُب نوید: 

-خواین بذاریم یه روز دیگه ] می.می [کمی گیج ماندهخُب مث اینکه خانم رحی- صابري: 
نه.-نوید: 

صابري: جسارتاً چیزي شده؟ [به ستاره]
نوید: نه. 

تونیم یه روز دیگه قرار بذاریم. ولی حالا که یه میاي پیش اومده،لهصابري: [باز هم به ستاره] اگه مسأ
بازار بدجور ، اینم باید در نظر بگیرید،ت. و اینکهمشتریه دست به نقد خورده به تورتون، زیاد منطقی نیس

اش همانجا [به صورت ناگهانی به تماس-گم؟ این یه شانسه که نباید به راحتیفهمید که چی میخرابه. می
بفرمایید، تا یک ساعت ؟بله–اش] لۀ گوشبر لااش دست راستبا گذاشتن انگشتدهد. تنها پاسخ می

همت، بله، بله، چی؟ نه نه نه اصلاً لازم نیست، شما فقط کافیه تائیدیۀ انحصار ورثه رو دیگه اونجام، انتهاي 
بینمتون. خدافظ شما. کنم. این چه حرفیه؟ قربانِ شما، نفرمایید، میداشته باشید. بله اصل، نه خواهش می

... [دوباره آهی از سر صبر] خُب؟ [ رو به ستاره]].کند[قطع می
گفتین.داشتین می[کلافه] نوید: 

خند]گفتم؟ ببخشید! [تلخصابري: چی می
–نوید: اینکه این یه شانسه و 

بله  بله شانس، خُب بهتره هر چه زودتر اگه تصمیمتون قطعیه دست به کار شید. - صابري: 
قطعیه.نوید:

–خُب خدا رو شکر من تمام تلاشمو کردم که صابري:

نه.- ستاره: 
ه ستاره]صابري: بله؟ [ب

فروشیم.ستاره: نمی
زده] چی شده؟[بهت صابري: 
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–فروشیم ولی نوید: اجازه بدین، اجازه بدین، می

خانمتون؟!- صابري: 
–شه. الان یه کمی اوضاع نوید: درست می

–فروشم فروشم، نمیفروشم، نمینمی- ستاره: 

هیسسسسس!-نوید: 
فروشم.  ستاره: نمی

تون اوضاع خونهکنم. با اینکهروي کیس شما کار میاس دارمالان من یه هفتهصابري: خانمه رحیمی
تون پیدا کردم. چرا سنگ واسهزیر ولی من یه مشتري از ،درستی نداره. با اینکه فصل خرید و فروش نیست

آخه؟ چی شده؟ 
–نوید: چیزي نشده. فقط یه کمی اوضاع روحیِ 

م. فروشمن هیچیم نیست. نمی- ستاره: 
نزنی؟نوید: مگه قرار نبود حرف

فروشم. نمی،گممن چیزي نگفتم. فقط میستاره: 
خواي از شرم خلاص شی مگه؟نمی[آرام به او] نوید:

ستاره: از خدامه. 
نوید: پس چیه؟ 

فروش بی فروش. تکلیف کشتن اون بی زبون روشن نشه.: تا وقتیستاره
تاره] بس کن ستاره. بس کن! [حرض [آرام به سبود.اتفاقی،خواستم بکشمشنمینوید: چندبار بگم 

خورد.]می
.ستاره: بهش بگو بره

-کنمنوید: خواهش می
همین که گفتم. - ستاره: 
الان وقتش نیست. نوید: 

ستاره: اتفاقاً الان وقتشه. [بلند]
نوید: آروم باش! 

-رواستاره: تمومش کن این مسخره بازی
خانم رحیمی چیزي شده؟ [ترسیده]- صابري: 

د: یه لحظه اجازه بدین. به شما ارتباطی نداره. نوی
خاصی افتاده. کنم اتقاقِاحساس میصابري: 
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چیزي نشده. ،نه خیرخود، بینوید: 
؟!!صابري: خانم رحیمی

[بسیار جدي]گم اجازه بدین!نوید: با شمام، می
–که نیاز به کمک دارید من صابري: اگه چیزي شده 

شما ربط نداره دخالت نکنید؟شه توي مسائلی که بهمی-نوید: 
درسته؟ [به ستاره]،نیستچون خانم رحیمی اصلاً حالشون خوبکنم چیزي شده. صابري: آخه حس می

گی؟، چی میکشتمروببین عزیزم من زدم یه کسینوید: آره،
در هال که رود سمت با کسی از ترس تماس گرفته.] الو... من راه افتادم. آره، گفتین کجاس؟ [میصابري: [

].گیردنوید جلویش را می
نوید: کجا؟

معلوم نیست. باید برم دیگه.مونصابري: [با ترس] گوشی حضورتون باشه. تکلیف
نوید: مگه مشتري نداري؟

صابري: داشتم. 
نوید: ینی چی داشتی؟

بذار برم. ،کنم[گیج شده.] خواهش میصابري: خُب
من؟احمق تو چی فکر کردي راجع بهنوید: 

؟الو!،صابري: هیچی
.ستاره: بذار بره

ري. جایی نمی،این خونه روشن نشهتا تکلیف،قطع کننوید: 
من بهتره که برم. ،صابري: خانمه رحیمی

ستاره: برو! 
–بگو همین حالا ،زنگ بزن همون مشتري که پیدا کردي،رينوید: جایی نمی

.چارهبذار بره اون بی–ستاره: [بلند و با فریاد] 
تونم تحمل کنم. من دیگه نمی،نوید: ساکت باش
بذار بره!،ستاره: ولش کن

- کنم آقاي براتیو بغض] خواهش میصابري: [با التماس
یم، شیر فهم شد؟شین حالا بفروخونه رو باید هم-نوید: 

ستاره: نوید بس کن! 
- برمي در کار نبوده. تو رو خدا بذارصابري: اصلاً مشتر
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بهش زنگ بزن! ،ینی چی مشتري در کار نبود. زود باش-نوید: 
صابري:  به خدا، به پیر، به پیغمبر مشتري در کار نیست. 

.ستاره: بذار بره نوید
.بهش زنگ بزن،نوید: زود باش

گم. به خدا راست می،مشتري در کار نیستصابري: 
نوید: پس واسه چی اومدي اینجا عوضی؟

[درمانده]صابري: چی بگم؟
خواستی چکار کنی؟مینوید: 

.کنیم. همینخري میاملاك رو مفتصابري: بابا ما 
نوید: همین؟ 

بذار برم آقاي براتی!،صابري: غلط کردم
نوید: بزنم مث سگ بکشمت؟
زنم صدوده!ستاره: بذار بره وگرنه زنگ می

برو گمشو! ،خورده عوضیمردهنوید: آشغالِ 
نوید!ستاره: بذار بره

نوید: به چی خیره شدي؟
صابري: [به ستاره خیره مانده]

خواستی بري؟نوید: چیه؟ مگه نمی
–رم، ولی رم، میصابري: [به ستاره] می

اش؟ ورِ کلّخقهرمان شدي حالا، لاشگیرد که او را بیرون بیندازد.][خرش را میخود، بی-نوید: 
.رممیصابري: ولم کن [ترسیده و عصبانی] خودم 

.ستاره: اذیتش نکن نوید
نوید: گورتو گم کن!

کند و سریع به هال صابري خودش را جمع می
هنوز شود.گریزد و در پشت سرش منفجر میمی

هاي ترسیده و متواري صابري در راه صداي گام
سکوت.رسد. ي آپارتمان به گوش میپله

ستاره: احمق!
نوید: عوضی!
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ستاره: با تو بودم.
ید: منم با تو بودم. نو

ستاره: به چی خیره شدي؟
شناسیش؟نوید: می

ستاره: حرف مفت نزن!
خواستی منو دور بزنی؟نوید: می

ستاره: چی؟!
دونستی؟ نوید: تو می

ستاره: این خونه به نامِ منه، چرا باید دورت بزنم؟
پیچید به بازي؟،نوید: [پوزخند] ندیدي چه زود

ر کرد. ستاره: ترسوندیش، فرا
دونست. نوید: یه چیزي می

آزارو زدي کشتی؟ بیدونست؟ که تو یه زبون بستۀ ستاره: چی می
دونست قراره امروز بیاد با تو تبانی کنه. نوید: خودتو مسخره کن، اون عوضی می

ستاره: که چی بشه؟
نوید: که یه پورسانت تپل بزنه به جیب. 

ستاره: زرنگ شدي. 
نوید: بودم. 

خواي این وسط؟اره: نوید این خونه به نامِ منه. چی میست
نوید: پولمو! 

ستاره: پولتو؟ کدوم پول؟ 
- میلیونی که گذاشتم وسط15د: اون نوی

چی؟ یادت رفته مث اینکه زرنگ؟- ستاره: 
نوید: چی یادم رفته؟ 

ستاره: گندي که توي بوتیک زدي. 
نبودم. تازه من این کارئهبازار خراب شد، نوید: ربطی به من نداشت.

سگ کش؟،اي تو؟ به من بگوستاره: چه کاره
[عصبانی].هشو در نیار دیگهنوید: ستاره گُ

کجاس؟،حیف و میل شداین وسطمیلیونم5تازه ،میلیون ریختم تو کار20ستاره: 



31

نوید: کجاس؟ به من چه؟ 
-اون زنواین دخترکشی ازنخکارت شده بود،ستاره: جاي اینکه دل به کار بدي

-حرف دهنتو بفهم ستاره-نوید: 
-دهنم بازش شهنذار مخاطباي گوشیت دختر بودن.کُلِ،دو ماه نشدهستاره: نکردي، نبود؟

لمِ این کارئه. باید مخ بزنی که بتونی جنستو آب کنی. -نوید: 
ستاره: آب کردي؟

–نوید: آره کردم، بازار ریده بود وگرنه 

.اي پسابا این کارئهنه ب- ستاره: 
نوید: خُب؟

میلیونم کجاس؟20چی خُب؟ ستاره:
.اش در هوا] پریدنوید: [با دست

.آورد.] پول توام پریدیش را در مستاره: [ادای
دست خالی کجا برم؟ باید یه جایی واسه خودم داشته باشم. ، بس کن دیگهنوید: 

میلیون؟15ستاره: با 
-که نوید: خاك بر سرِ من 

چیه؟ هويِ، یابو ورت داشته؟- ستاره: 
آرم که تمام اگه یه بار دیگه [بسیار جدي] بهم بگی یابو، باور کن بلایی سرت می،خوب گوش بدهنوید:

فهمیدي؟ت عوعو کنن،سگاي احمق تهرون واسه
ستاره: یابو!
شو!نوید: خفه

ستاره: یابو علفی. 
،تخواي بگی، توي اون مخ گَند زدهخواي چی بگی؟ می.] میدهد[نفسش را با خشم بیرون مینوید:

ی؟ منم یکی خواي به کی ثابت کنکنی که باید از شرِ یه عوضیِ خلاص بشی؟ چیو میداري به این فکر می
فهمم از اون بیرونیام که قاطی کرده. چی فکر کردي؟ فکر کردي دوس دارم علاف باشم؟ فکر کردي نمی

چکار کنم؟ تو بگو! بگو توي این خراب شده، رزه؟ خُباسرتاپام دوزار نمیکنم؟باید مث آدم زندگی
لاً مریضم، روانیم تو باید چکار کنم؟ من کثافتم، رذلم، بی احساسم، اصشه،بند نمیسنگ رو سنگکه

خیال بی،ندارم. صاف زل زدي تو چشام گفتیهیچی ،دي؟ چرا همون موقع که بهت گفتمشچرا عاشقم
رود خواي؟ [جلو میخواي؟ چی از جونم میخواي؟ [فریاد] چیو میخوامت دیوونه. چیو میمی،این حرفا
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خوااااااي؟ حرف بزن ] حرف بزن عوضی. از این یابو علفی چی می.و اختیار رفتار خود را از دست داده
رود تا...]چرا لال شدي؟ [ناگهان جلو می

کشد و اش چیزي بیرون میستاره از توي کیف
گیرد. نوید مات مانده نوید میصورت به سمت

که چه شده. 
زنم!به خدا می،ستاره: جلو بیاي

نوید: [نیشخند تلخ نوید]
نیا! جلو ستاره: مجبورم نکن،

نوید: بزن! [آرام]
ستاره: برو عقب!

شه. این کارا یعنی چی؟!!باورم نمینوید:
بفهم دیگه!ستاره: 

].نمی فهمم. [گیج شدهفهمم.نوید: نمی
-تو اصلاً حواست به خودت نیسستاره: 
بگیر اونور این لعنتی رو، حس خوبی ندارم!-نوید: 

تونم، بهم حق بده.ستاره: نمی
که بهم توهین کنی؟نوید:

خواهش می کنم. ]کلافه شده.[ستاره: بس کن دیگه 
ي از شرم خلاص شی؟اخونوید: چیو بس کنم؟ مگه نمی

].گیج شده[تاره: س
زنی؟به چی خیره شدي؟ چرا نمی،توامبای؟کنچرا تمومش نمینوید:

برو عقب لعنتی!ستاره: 
ام یه خوترسی یهو بزنه به سرم و دوباره کاري کنم؟ یه لحظه آروم باش میترسی؟ میاز چی مینوید:

به هرحال رفتم من ]شده.کمی عصبی[آروم باش عزیزم اون ور!بگیر اَه!،ت روشن کنمچیزایی رو واسه
کنم. باور کن. مثلاً تونم کنترلش شم. حتی میدونم چطور با خشمم رو به رو میدیگه،پیشه یه روانشناس

چ گرفتم و بعدش گبردمش پاشو راستش اون طفلی اصلاً نمرده. خُب فقط پاش شکست. منم داستان پنبه، 
تامه. خیلی هم بهش عادت کرده. پاشم خوب شده. اون دروغا رو سرهم کردم. الان پیشه یکی از دوس

من زیاد دونی اووووفففف ستاره، راستش من یه مدت افسرده شده بودم. ئههه، خب، می]سکوت[
دونی کنه. میازم سوءاستفاده می،کردم اگه کسی بفهمهحتی تو! خُب حس می،ذاشتم کسی بویی ببرهنمی
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شن به هاي اینه که بعضی آدما وقتی افسرده مییه چیز تو مایهئه،،گم؟ منظورم از سوءاستفادهکه چی می
من خودم اون اوایل خیلی آدم محتاطی نبودم. واسه همین ،دونیمی،دن. البته بستگی دارهچیزي پا میهر

شاید باعث ،گفتمافتاد. آره آره تقصیر من بود، ولی اگه بهت میاون جریانات احمقانه بینمون اتفاق می
بذار یه جور دیگه]هاي خودش شده.گیج حرف[ئهههها! سوءتفاهم نشهشه.م سوءاستفاده شد ازمی

همیشه ؟شدمزدي چقدر عصبانی مید رو نمیهر وقت توي آشپزخونه هوات بگم. ئهه، یادته اون روزواسه
هرم درستونم دادکنی. نمیزنی و داري از این حس من سوءاستفاده میعمداً هود رو نمیکردماحساس می

–درسته که دارم این چیزا رو .]کمی جلو آمده[

کند. ستاره در یک لحظه به ستاره حمله می
دهد. اسپري را سریع در صورت نوید فشار می

پوشاند و به نوید با وحشت صورتش را می
کند. روي زمین پهن ي اتاق برخورد میگوشه

زند. یزند. ستاره هم فریاد مشود. فریاد میمی
خواهد نوید می[کنم احمق!خیال کردي حرفاتو باور می] بالاي سرِ نوید[کثیف! گويستاره: دروغ

احمقی که تو یه عوضیِ .]دهدستاره یک بار دیگر افشانه را فشار می،اش را از روي صورتش بردارددست
–

-کشمت! لعنتی چشام کور شد! می-نوید:
- بکشیتونی بالا لوارتو نمیه خوردي، تو شگُ- ستاره: 
برو!دیگه شورشو در آوردي. برو اونور،- .]کشدبو می[نوید: 

نوید سعی دارد بلند شود. ستاره کمی عقب 
دارد اش را از روي صورتش برمیکشد. دستمی

کند. زند و جلویش را نگاه میو کمی پلک می
ماند. کند. به ستاره خیره میسوزشی احساس نمی

کشد دوباره.بو می
اودکلنه؟نوید:

ههه! ستاره:
–رويِ سگمو دیگه داري اوننوید:

نشیند.]بويِ خانم دکترا رو گرفتی! [روي زمین می،خندد.] ترسوحالا چی شده؟ [می- ستاره:
.اي بودنوید: خیلی شوخیِ مسخره

.شی دیگهشی، خر میتو وقتی خر میستاره: آخه 
.ب دیگه، بسهدهد.] خُزمین به دیوار تکیه مینوید: [کنارش روي 
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خندد.]ستاره: [می
.نوید: کوفت

خندد.]خیلی قیافت احمقانه شده بود. [میستاره: 
اند و به رو به رو هر دوشان به دیوار تکیه داده

اند.خیره شده
.نوید: بسه دیگه

گریه] -[خندهستاره: 
خندد. آنقدر که پس از چند بسیار زشت می

-اش سخت است. گریه حسحظه، تشخیصل
شود. روي زمین ستاره بسیار عجیب میخندة

رفتار نشیند. کشد. نوید بالاي سرش میدراز می
. کندباور نمیستاره را  

خوبی؟!نوید: 
کند و تمام وجودش ستاره از مرز خنده عبور می

ساند. ستاره ترشود. آنقدر که نوید را میگریه می
اش را از دست زنی که تمام هستیدیگر مانند

ترسد و کند. نوید میداده باشد زاري می
داند شود و نمیپاچه و هراسان بلند میدست

چکار کند. 
نوید: ستاره، ستاره، ستاره چی شده؟

تونم.لرزد.] دیگه نمیهایش از میستاره: [لب
نوید: چی شده، چرا اینطور شدي؟ 

–ترسم ترس] میترسم! [با زاري وستاره: می

شنوي؟ ستاره! تو چت شده ستاره، ستاره! صدامو می-نوید: 
ستاره: ... 

نوید: عجب غلطی کردما! [ترسیده.]
ستاره: ...

نوید: [سعی دارد به او دست بزند.]
ستاره: [با خشم] به من دست نزن عوضیییی! 
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آروم باش. ،باشه، آروم باشنوید: 
خواي بکشی منو؟ خواي؟ میشم. [با اشک و آه] از جونم چی میارم روانی میستاره: دیگه طافت ندارم. د
ه این تو دهن گُم کلهّکنم. صبح تا شب دي؟ این روزا عینهو خر فقط کار میبکش دیگه. چرا زجرم می

وقتی داشتم ،خورده. اون روز یکی از مریضامردمه. [با بغض] دیگه داره حالم از همه چی بهم می
بلند قد بود. خیره شده بود به چشام. هم اون دستمو گرفت. یه خانمِ میانسالِ کردم،میکشی عصب

دختر تو چرا «ت: گفه هم من. لوله رو از توي دهنش کشیدم بیرون. [با اشک] بهم خواست یه چیزي بگمی
ی بهم چبعدش دونی . همون جا زدم زیر گریه. میمنتظراون تلنگر بودمانگار »چشات اینقدر غمگینه؟

تونم.فهمی؟ نمیمیتونم. نوید دیگه خسته شدم. نمی»؟شی کردکعصبشهمیقلبم «گفت؟،گفت:
نوید:  آروم باش. بلند شو، بلند شو! 

[عصبانی و م برو بیرون خوابم، برو!، از خونهبخوامنجا خونمه، اینجا اتاق خوابمه، میایخوام،نمیستاره:
–آلود] بغض

فقط آروم باش!رم،م، میرمی-نوید:  
شم.ستاره: تو بري آروم می

.حالت خوب نیس]کمی تحت تأثیر قرار گرفته.[آخه، نوید: 
فهمی؟ئه؟ این چیزا رو هم میستاره: 

نوید: دیگه اینقدرام عوضی نیستم. 
روز به عذابم دادي؟]کند.کمی خودش را جمع می[همیم چقدر سالی که بادونی تو این یهستاره: می

تونم تو چشات خیره شم.نمی]کشد.دماغش را بالا می[تر شیم، دور شدیم از هم. روز، جايِ اینکه نزدیک
واقعاً چرا؟ ]مکث[م. این همه تغییر؟ چرا؟اي واسهغریبه

.دونم چی بگمنوید: نمی
دونم. ستاره: ولی من می

دونی؟ دونی؟ تو از حال و روزم چی مینوید: چی می
ت نیست. ت نیست، به خدا هیچیاره: تو هیچیست

باشه. ]با خنده[نوید: 
س؟ باشه. ستاره: مسخره

- مون نداره رو بذاریم کنارزندگیستاره، ما قرارمون این بود هر کوفتی که ربطی به نوید:
.سمسخره- تاره: س

اس؟ الان چی بینمونه؟نوید: کجاش مسخره
.یهیچ] با افسوس[ستاره: هیچی، 
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یعنی چی؟ به نظرت این نوید: 
.ي نداره، هیچیستاره: هیچ معنی

بینیم. نوید: این یعنی تازه داریم همدیگه رو می
.شورِ این دیدنو ببرناره: مردهست

داري، باور کن ما همینیم. هیچی بیشتر از این نیستیم. نوید: حق
دیگه خسته شدم. ،ندارم نویدهاتوسخنرانیستاره: حوصله 

منم خسته شدم. نوید:
ستاره: چه گهُی بخوریم؟

دونم. نوید: نمی
زند. که دراز کشیده غلت میجایی ستاره همان

خاراند. سکوت خودش را مانند میمون مینوید 
ي گیرد. دوباره صداي گریهاتاق را فرا می

پیچید. صداي تمان میپاردر فضاي آنوزادي 
ود که شي نوزاد آنقدر غیرطبیعی بلند میگریه

گذارد. کلافه هایش میستاره دست روي گوش
شود. نوید هنوز در حال خارش خود است. می

شود.تر میصداي خارش تنِ نوید نیز بلند و بلند
هایش را در اي زانووحشت زنانهدرستاره 

کند. آغوش کشیده و ناله می
شین [بلند] خفه شین تو رو خدا [با خواهش و تر] خفهد! [کمی بلنشوخفه] آرام و زیر لبی[شو ستاره: خفه

م دستم بود. نگاه یکی اون روز، توي صف بانک، شمارهخواي؟ [به نوید]لعنتی چی از جونم میالتماس]
بود. یکخیلی نزداین خراب شده همیشه نگاه مردا سنگینه.توکردم.یرو تمام مدت رو خودم حس م

پشت باجه و کارمو شروع کردم. ، رفتم277مو خوند، کردم بهش نگاه کنم. نوبتم شد. شمارهرأت نمیج
شنیدم. یه جورایی اي که نشسته بودم نشست. صداشو میرو خوند. اومد درست کنارِ باجه278بعد شمارة 

فرممو پر کردم. رفت. چرخیدم که تلخ و گرم بود. کارش زودتر از من تموم شد. آخه من یه بار اشتباه
. بعد دوباره شروع کردم بهرفتبیرون میرِ بانکنگاهش کنم. فقط پشت سرشو دیدیم که داشت از د

، 278شمارة شت برگاي که روش نوشته بود. دوستت دارم. پشمارهنوشتن فرم که چشمم افتاد به برگ
یه شماره م فقطکاش واسهنویدشده بود. مقعاش278ة دوستت دارم و رفته بود. آقايِ شمارنوشته بود

هی احمق، چرا «گم: م داشتی. یه روزایی جلوي آینۀ میزتوالت به خودم میولی دوستاي. بودي. هرشماره
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دم که از خودم متنفر کنم به خودم فحش دادن. اینقدر فحش میو شروع می»کنی خیلی مالیخیال می
–رم توي تخت میبوسم ومیدم وخودمو دلداري می. بعدشم به آبغوره گرفتنکنمبعد شروع میشم. می

کنم.. خواهش میخوامخوام با خودم تنها باشم. خودمو میبرو بیرون از اتاق خوابم، می–[پوزخند] 
اش را شود. نوید دیگر تنصداي بچه کمتر می

فته شده. از توي خاراند. ستاره گیج و آشنمی
آورد و توي در مینباتاش یک آبکیف

کند به مکیدن با اندازد و شروع میدهانش می
اش را خرج خشمحمقانه و زشت.صدایی ا

کند. نوید دوباره به دیوار مینباتمکیدن آب
دهد. تکیه می

نوید: ستاره.
ستاره: ممم؟
نوید: ستاره. 

ستاره: مممم؟
نوید: خوبی؟
ستاره: ممم.

نبات داري؟بازم آبنوید: 
ستاره: ممم.

خوام. نوید: می
گردد. چرخاند. میاش میستاره دست در کیف

کند. در میان اشیاء آوارة اش را سر و ته میکیف
کند. نگاهی به نوید پیدا نمینباتیآباش کیف

کند. دیگر دهانش اندازد. کمی مکث میمی
نباتکند. آبدر دهانش میجنبد. انگشت نمی

آورد. سمت نوید را از دهانش بیرون می
مان و چشنباتنگاهی به آبگیرد. نوید می

گیرد و در نبات را میاندازد. آبستاره میخستۀ 
مکد. گذارد و میدهانش می

شیم؟میستاره: داریم دیونه
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نوید: ممم. 
دونم باید چکار کنم.ستاره: دیگه نمی

نوید: مم!
ستاره: بیا بیخیال همه چی شیم.

نوید: مممم؟
اس؟ستاره: واقعاً پنبه زنده

نوید: ممم!
.ي بین منو اون دلال احمق نبوده!ستاره: باور کن هیچ چیز

نوید: ممم؟
ت نیست. ت نیس. باور کن هیچیستاره: نوید به خدا هیچی

نوید: ممم!؟
نوید! [پر از خواهش]ستاره: 

دهد.]نوید: ممم؟ [آب نبات را قورت می
عوضی؟ستاره: دوستت دارم کثافت

. لعنتیکند.] منمنوید: [دهانش را مزه می
کند. جاي مس مینوید دیوار اتاق را ل

کند. خط تخت خواب هایش را لمس میمشت
را واهد کسیکند. انگار که بخرا نیز لمس می

نوازش کند. 
نوید: به نظرت چه رنگیش کنیم؟

ستاره: سفید مث پنبه. 
زند.]نوید: [لبخند می

زند.]ستاره: [لبخند می
کند، که نوید هنوز دیوار اتاق را لمس می

رسد. مکث چراغ اتاق میاش به کلید دست
زد. لبخندي از سر انداکند. نگاهی به ستاره میمی

چراغ اتاق صورتی را خاموش اندازد.شوق می
کند.می

مامت


